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 مقدمه

وآو ادبيات،تاريخ زبانهبگاههر. داردي كهناين شهر ميراث سياسي ثار تاريخي

و پيش از آن، هندوستان  درافكننظر در عهد مغول /گرهآولايتن ذكرآيم، امكان ندارد كه

و نامآت علّ؛باد، مذكور نباشدآاكبر  اهميت در گذشته آگرهورآن اين است كه شهر قديمي

ب از حيث فرازتنهانه؛هخاصي داشت و هنر هم شمردهو نشيب سياسي  لكه معدن علم

.ده استشمي

بادانيآدر جهتنناآ.قرار گرفت اين شهر مورد توجه بار،ليندر زمان لودهيان براي او

ازين محمدالد جلاليعهد مغول مخصوصاً در زمان پادشاهدرولي آگره كوشيدند،  اكبر،

و زبان فارسي دست تغحيث فرهنگ شدارييخوش كهآ تنها سرزمين ان،زمنآ.تي گره بود

وصدر حفظ تشخّ ن چنان كه شايسته بود، انجامآرا خودي فارسي وظيفهادبياتو زبان

از.دادمي و اورنگشاه،جهانگير،نآپس راا عالمگير نيز زيبجهان و ين راه ادامه دادند

و شعراي زبان نما سعي كردند كه علماء وادبا  نيزنقش خاندان مغول. يندفارسي را تشويق

و حاادبيات در حفظ زبان . استاهميتزئ فارسي،

 بررسـي احمـد رازي امـين هفت اقلـيمي در تذكره ابتدارا سيماي آگره،ي حاضر مقاله

و سپس، در نموده را  كاويـده شاهجهانگيرمحمديننورالدتأليف نامهجهانگير نمود اين شهر

دريد لاهوري عبدالحمهاي گاه گفته آن و پيرامون شهر ياد شـده آورد نامه پادشاه را ازه  پـس

در به آن ، كنبـود صـالح محمـ تـأليف معروف به عمـل صـالح نامهجهانشاه جايگاه آگره

رائ اثر التواريخخلاصه حـسين مرتـضي نگاشـته بـه قلـم الاقاليمحديقهو بهنداري سبحان

.پرداخته شده است، بلگرامي

ي آگرهقلعه

ميالالثّ در اقليمہي ذكر آگرهفت اقليم دربارهيتذكرهؤلفّم آگره«:نويسدت اين گونه

و،ي شهر،در زمان باستان و نشان بوده و محكمي داشتدرايقلعه با نام »غايت حصانت
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بيرازي(  مسعود سعد سلمان،،و سلجوقي غزنويمعروف عهد به نقل از شاعروي) 493:تا،

را در :توصيف حصار آگره آورده استابيات زير

و ديـن فرخي ملـك عـصرهب يـف دولـت و جهانخدايگانس كبـار خسرو صـغار

ــراي نــصرت اســلام راز دار الملــكب

اـقوت هـ ب و چـون زمان چو چرخ كينه كش

ــ ــه ب ــدموب ــراردرهن ــشكر ج آورد ل

و اـرربآ چون چو بحر طوفان فعل اـعقه ب ص

يــ ذــهم يــ گ يــننوشـتـ اشـتـحـصـارو هم غـاره گهش مقام بيشه، گهـش نـزول بـزم

 كهـسارنهـاي چـو بسان كوه برو باراز ميانه گردشد حصار آگره پيدا

تا رازي،( )493:بي

مي از ازيشود كه قلعهاين ابيات ثابت مسعود.، وجود داشته استنجمپقرن آگره پيش

الدوله، به هندوستان ابراهيم غزنوي، سيفسعد سلمان ممكن است كه به همراه پسر سلطان

را سيف،پسر خودبه).ق.هـ451۔492(چون ابراهيم غزنوي. باشدآمده الدوله حكومت هند

ي ان قلعه ممكن است كه مسعود سعد سلمپس،.آمدتفويض نمود، مسعود سعد به دربار او 

و را محكم و در ابيات خود توصيف كرده استوار آگره .باشد به نظر دقيق ديده

است كه شبيه آن هيچ ديدهايقلعه«:نويسدميعهقل اينستايشدراقليم هفتمؤلفّ

و و عديل آن هيچ گوشي نشنيده به،اين عمارت رفيع منزلت نديده  در عرض چهار سال،

ومبلغ هفت كرور تنكه كه و به اين ... صورت اتمام پذيرفته نج لك روپيه باشد،پسي

و در توصيف قلعه رطب و صفا را دارد  اللسان استاستحكام، نهايت لطافت

ــي ــتايد هم ــون س ــسي چ را چـون گـشايد همـي برونداندك »چـشم

بيرازي( )493:تا،

و تاريي انشا بهترين نمونهنامهجهانگير ،مؤلفّاين كتابدر.نويسي استخپردازي

و جهانزندگي خويش، آئين جهان احوال و جهانباني . داده استرا ارائهگشاييداري

ميي قلعهيدرباره جهانگير برا قلعه،شهر«:نويسدآگره و كهنه درياي جمنه كناري قديمي

و از سنگ سرخد او،تولّ داشت پدر بزرگوارش پيش از را انداخته ي تراشيده، بناي قلعهآن
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درنمي مثل آن قلعه ديگر نشان،هاي عالمهنو نهادند كه روند و عرض پانزده شانزده دهند

)1-2: 2007،گير جهان(»سال به اتمام رسيد

 نوشته شده» الاقاليمحديقه«يتذكرهدرو اين قلعه در عرض چهار سال به اتمام رسيد

ات است كه ساخت قلعه در به» نامهپادشاه«تاريخدر. مام پذيرفتچهار سال آمده است كه

برياكبر، قلعهحكم پادشاه ج پيشين كه و به جاي آن منهساحل  ايستاده بود منهدم كردند

و مهندسانمعماران كار،ق.ه972 در ي مستحكما قلعه خويش ماهر بودند، كه در فنّيپرداز

را بنياد نهادندو از.عالي آن عمارات قلعه ساختق.ه 980ي در ساليعن هشت سال پس

شديرسميكه بلندي آن به آسمان هر.د، تمام سر عمارت قلعه چهار دروازه دارد كه يك

اند كه چنان به هم وصل كردهرا سنگ سرخ تراشيده،ساخت قلعهدر.به فلك كشيده است

بي باريكديده آنه بين  عاليه براي نشيمن خاصسار منازل آن حصار فلكدر. پي نبرد،درز

و براق استاز سنگ سرخ كه مانند آئينه ساخت ايندر. وجود دارد،ي سكندري صيقلي

دودور آباديو پنج لك روپيه خرج شده منازل تقريباً يك تا يه دربار.كروه است آن

و تاريخ، بيشتر تذكرهي احتمالي ساخت قلعههزينه و پنجبر مبلغنويسان نويسان لك سي

 بلگرامي،؛1-2007:2،جهانگير؛494:تابي،رازي(.اندمتفق تنكه كرور هفتمعادلروپيه

)39: 1914و بهنداري كهتري،162:1879

و آباداني اكبر/آگره ناميدرباره ازمؤلّفآنآباد :نويسداكبري مي طبقات هفت اقليم به نقل

و سكند" كه براي آباداني اين] است[كسير لودهي اولشهر آگره ابتدا از مضافات بيانه بوده

و پس از او شير و سليمشهر سعي وفور نمود خان لودهي كوشش بسيار براي خان لودهي

و اين شهر در زمان لودهيان آباد گشت ولكن در زمان ابد پيمان آباداني مقدم گردانيدند

و چندا اكبر حضرت شاهنشاهي و رواج تمام يافت ون عمارات ارمپادشاه، رونق سيما

)492:تابي رازي،(".افزا به حصول پيوست كه خامه از تحرير آن، عاجزاستباغات روح

هر دو جانب درياي جمنه، آباداني واقع است؛ جانب":ي، آمده استجهانگيرتزك در

و دور آن هفت كروه است كه. غرب، كثرت آبادي بيشتر دارد انبوهي مردم به حدي است

در.و بازار به دستوري تردد توان نموددر كوچه  و شرقي آن، ولايت قنوج، غربي، ناگور
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و در جنوب، چنديري است منبع درياي جمنه، كوه كالند است كه مردم را . ... شمال، سنبهل

".ي خضر آباد استاين كوه، قريب پر گنه. جا ممكن نيستاز شدت سردي، عبور در آن

)2: 2007جهانگير،(

و بنگالولايت آندر بهار و تته، است واقعشرق و پنجاب،آنغربدر اجمير دهلي

و شمالدروكابل ودر جنوب مالوه آن ازي درياآن قرار دارد . گذردمي ميان شهر جون

ي لاهوري)2: 1867لاهوري،( كهشده است مقايسه چنين آباد با بغداد اكبردر پادشاهنامه

قريب دو فرسخ آمده الدين علي يزديشرف ملاّينامهكه در ظفرانچن السلام بغداددور دار

دارهرو دور معمومي شود شش كروه است كه حدود هري اكبرالخلافهي جانب آباد از

وكه درياي جون، ده كروه است  نظراز بغداد از اين در مجموع قريب بيست كروه مي شود

)2:همان(. استبسيار وسيع تر

پادشاه، آشياني اكبرحضرت عرش":چنين آورده استنام اين شهر مورد همچنين در

و جميعت بر تخت كامراني، متمكّن بوده، اكثر اشياء  و دو ماه با استقلال و يك سال پنجاه

و معني  را به اسامي جديده موسوم گردانيدند؛ اين شهر با آن كه نام قديمش از حسن لفظ

و اين نام نامي همچنان در پردهآباد موسوم عاري بود، با اكبر و نساختند ي غيب مختفي

آراي اين مستقرّ، جهان پادشاه، روز جلوس عالمقران ثاني، شاهحضرت صاحب. محتجب بود

را اكبر و جلال و عام. آباد نام نهادنداعلام رفعت اكنون به همين نام گرامي بر زبان خاص

و در دفاتر مذكور )2:همان("مذكور است

كه در وسط هندوستان واقع؛ زيراداشتهاكبر، شهر آگره، بسيار رونقير زمان پادشاهد

بيشده درو. است بودههمتاو و استواراجا قلعه ايني و بناي سنگين آباد اكبرآنراكرد

و آبادي.ناميد  به پايي كه كمتر شهرافزوده شد به طوري شهر آگره به اين ترتيب بر رونق

و اين رود درياي جمنايكي از گذرگاه هايشهر اين. مي رسيدآن از ست  تا چهار كروه

و كاخوسط شهر مي و هر دو طرف آن دريا، عمارات عالي و دلنشين، گذرد بنا هاي بلند

و فضلاي عظام، واقع. شده است و جوار اين شهر، اكثر مزارات اولياء كرام .انددر قرب
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و شاهالدين اكبر پادشاي جلالمقبره همه آنيكدنزتقريبا جهان بهنداري(.واقعند به هم در

)39: 1914كهتري،

اول كسي كه براي آبادي آن سعي نمود،.ي بيانهآگره، نام دهي بوده از توابع پرگنه

گرهو اين شهر به نام بادلخود برگزيدپايتخت به عنوانراهاو آگر. سكندر لودهي بود

و پسرش سليمشير بعد از او،.مشهور گشت سور نيز در زمان سلطنت خويش شاه افغانشاه

 خوداكبر رونق اين شهر، به اوج كمال در عهد پادشاه امابراي آباداني اين شهر كوشيدند

و به نامدارآنرا، بود در وسط هند واقع آگرهكه نظر از ايناكبر شاه.رسيد الخلافه گردانيد

)162: 1879، بلگرامي(.ساختآباد موسوم اكبر

و هوا، و صنعتآب :مردمان

وسر،سرزمين آگره و خوش آب و شاداب :نويسدمي هفت اقليممؤلفّ هوا است سبز

و هر دو طرف از صفات آگره، يكي آن است كه درياي جون از ميان شهر جريان مي يابد

و سرا و عمارات ساخته شده كه هر يك چون روضهآن، حدائق دلي رضوانبستان و، گشا

بي(افزاستي فردوس، جانمانند عرصه اما بعضي از نويسندگان نظري مخالف)493:تارازي،

ي هفت اقليم دارند كه ممكن است به صواب نزديكتر باشد :سخن تذكره

و خشك است چنان و هواي آگره گرم و هوا، روح، را به تحليل] اين[اند كه كه اطباء بر آن متفقآب آب

و مي ميبرد و اكثر طباعضعف و سودائي، ناسازراآرد آن گار است، مگر بلغمي مزاجان را كه از ضرر

و طبيعتايمن و از اين جهت حيواناتي كه اين مزاج و گاو ميشرااند آب دارند مثل فيل و غيره در اين

)2: 2007جهانگير،( شوندو هوا، خوب مي

احضرت فردوس" و مكاني بابر پادشاه، بعد و كشته شدن او ز شكست دادن ابراهيم، ولد سكندر لودهي

و زمينيس راجيرسانگا كه كلانترفتح رانا ، زمينياداران ولايت هندوستان بود، بر طرف مشرقي آب جمنها

گل. كمتر مانند اين باغ به نظر آيد. خوش كرده، چار باغ احداث فرمودند و نام اين باغ، افشان فرمودند

و در خاطر داشتند ك، از سنگ سرخ تراشيده ساختهعمارت كوچ و بر يك جانب باغ مسجد، تعميركرد اند

و از قوه به فعل نيامد و ديگر در ميوه. كه عمارت عالي بسازند ولكن عمر وفا نكرد و خربزه ها مانند انبه
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و نواحي آن، خوب مي گلگل. شودآگره در هيچ جاي عالم، افشان شكفتند، هاي معروف معطرّ كه در باغ

و نشان آن نيست؛ مانند گل چنپه  وتند]كه[نام و لطافت دارد؛ گل كيوره كه خوشبويي او تيز بوي خوش

و گل ياسمن سفيد مولسري كه درخت آن بسيار خوشبه درجه -اي است كه از بوي مشك كمتر نيست

و سايه و موزون و بوي گل آن در نهايت ملاين استاندام گل. دار است ها مانند سيوتي، رنگ زرد ديگر

و از گل چنبيلي، روغن و بيد موله كه هاي خوشبوميدارد و سپيدار و از درختان صنوبر، سرو، چنار سازند

و درخت صندل خامههرگز در هندوستان تصور نمي و بسيار شده يكردند به عمل بيايد، به هم رسيده

در نما يافتهوجزائر بود كه در باغات نشو و طلب علم ساكنان آگره و طوايف،كسب هنر  سعي بليغ دارند

و مذهب در،مختلف از هر دين )2:همان(".اندين بلده اختيار كردها سكونت

مياز.آباد ننوشته استنام آگره را اكبري،جهانگير در سراسر تزك مؤلفّ نااين مطلب بر -م اكبرآيد كه

و متداول،جهانگيرآباد در عهد و نام آگرهمشهور نامه، شاه جهانمؤلفّ. بيشتر مستعمل بوده است، نبوده

و كشوري:نويسدمي مي مردمان هر ديار و اسباب هر ولايت به اين شهر و مال موردجا ايندر،ي آيند

وبسيار پر رونق شهر،به همين دليل.معامله قرار مي گيرد وم شده آباد موسوم ممتازبهورد توجه قرار گرفته

)290-294: 1958،هكنبو(.شده است

زر مرتضي حسين بلگرامي به نظر و بر پارچهبود ماهر بسياردوزي،مردمان اين شهر در كار  آثارها،ند

و اين شهر، گلابتوندستاوردترين معروف. نقش مي كردندينيك و عطر توليدكاري . استبوده گلاب

و خوشمزه هايخربزه همو فراهم آوردن شيرين و هواي. است ازمحصولات اين ناحيهبرگ تنبول  آب

و اين شهر، روح ي سلامتيپرور -ي اكبر؛ مانند مقبرهستاجا واقع ايندر اوليا، اغلب است مزاراتمايه

آن بنايدروواقع است چسبيده به اين شهر در موضع سكندرهكهجهان پادشاه، اش شاه نبيرهو پادشاه

و در بيست سال ساخته شده )162: 1879بلگرامي،(. استمقبره، بيست لك روپيه صرف شده

 مشاهير آگره

و دانش نيز نماي فكرو نه تنها از لحاظ كشاورزي بلكه از لحاظ نشو،گرهآسرزمين

و صاحب نظرانزيادي از ّي كه عدهچنان. خيز استحاصل ، فلسفه حكمت، دانشمندان
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ازتصوف و شاعري واهاين سرزمين برخاست، نويسندگي و مقبوليت ند نان به تمامآشهرت

مي.دنيا رسيده است :نويسدصاحب هفت اقليم پيرامون يكي از آنان

. الصدق شيخ مبارك است كه در سلك علماي وقت انتظام داشتهابوالفضل، خلفشيخ"

اچه شيخ مبارك ناگورياگر و مكان كرده، در الاصل است ما چون قطع تعلقّ از آن شهر

و مسقط و سخنشايبهبي. استہالرّأس شيخ ابوالفضل، آگرآگره سكونت گرفته -ي تكلفّ

و غايله و مدحوري آني تصلفّ و با و عديل ندارد و فهم نظير كه گستري، امروز در عقل

، اگر ساعتي فرصتي همواره در خدمت حضرت شاهنشاهي چون عرض به جوهر قايم است

ميمي و تحقيق مطالب حكما، مصروف را به تحصيل سخنان فضلا و در يابد، اوقات دارد

)492:رازي(".انشا، يد بيضا دارد

الفيض فيضي نيز شجر شيخ شيخ ابو":اند آوردهچنين مشاهير ايناز ديگري يكي درباره

و حسن مقال. مبارك است و لطف شعر و در حدت، عديمدر جاه، معيت علوم المثال است

و دقّت خيال، مشرف بر مرتبه و كثرت فهم كتابي در اخلاق الكلم نامموادر...ي كمالطبع،

و تفسير كلام االله را نيز بي و موسوم به نوشته كه حروف منقوطه ندارد نقط تمام كرده

و ميرسواطع . را تاريخ اتمام آن يافتهي قل هو االله احد،حيدر معمائي، سورهالالهام گرداننده

و به موجب فرموده ي حضرت ديوان شعرش پانزده هزار بيت است كه متداول است

و در برابر هر كتاب حكايت چندي گفته، اما به اتمام نرسانيده شاهنشاهي تتبع خمسه نموده

و دمن را نيز به فرمان حضرت شاهنشاهي نظم نموده )492:همان("...و نل

كهم پيرامون يكي ديگر از مشاهير اين شهر، به نام وحشي آمده استدر هفت اقلي

و شعرشاعري توكّل درپيشه بوده و چنين گفته استوسطمتحدي :داشته

ان كهنه كه ويرانسراي انسانستجه

تاهل طريق مردان نيست به زال دهر

نزاع برسراين خاكدان نشايد كرد

گردون بزركشيد،گداست منت شهي كه

كسي كه اقامت نكرد انسانست درو

ستآنكسي كه رست ازين پيرزال مرد

ويرانست كه اين خرابه سرانجام كار

گدا كه فارغ ازين منت است سلطانست
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سليمانست كند مسخر نفس ديو كههركسار چو وحشيهمت زويبا بزور

)495:همان(

واگروي. يكي ديگر از فضلاي آگره، سرابي است در چه رطب مي يابس ابافد، امهم

: خيالاتش خالي از تازگي نيستاوقاتبعضي

 بر تشنگي خواهش من جمله سرابست بستآي در هر قدم اين راه اگرچشمه

)495:همان(

،ي ممتاز زير عنوان بناي روضه،آن در جلد اول.نوشته شده استنامه در سه جلدنجهاشاه

بلندي. در موقع جلوس پنجم شاه جهاني، بناي اين، عمارت اساس يافت":آمده استچنين

مي. عمارت در برابر هفت آسمان است گذرد اين درياي جون يا جمنا به سمت شمال

را آميختند و آهك و استواراست كه در تعمير آن، سنگ ي روضه. عمارت چنان مستحكم

و زيبايي بر روي زمين عديل نداردمب مكمل عمارت از سنگ مرمر. ارك در بلندي، تكلفّ

و منزه سربلند ايستاده است و مانند فرشته، پاكيزه گنبد پر نور مرقد، در ميان. تعمير شده

و بيرون به طور كلي از سنگ مرمر تعمير شده است تمام مقبره از  و از اندرون عمارت است

و بيرون و صنعتاين عمارت، نمونه. با مهارت نقاّشي شدهاندرون گريي عالي كارگري

و فرنگ، پيش اين عمارت، مانند نقش برآب هستند و نگار چين از اندرون. مغول است نقش

و نزاكت هنرمندان ماهر، منبت را با صفا اطراف. اندكاري كردهو بيرون عمارت، آيات قرآني

و نگار آراستههاي سنگي، منوره ديوارروضه ها هم از آب جمنا فواره.اندي، سراسر با نقش

و آب در نور مي و حوض و اطراف آن يك نهر افشانند درميان باغ يك سكوي بلند است

و دروازه. آن، مانند چراغ روشن است و نگار مزين و از نقش ي اين عمارت عالي، بلند

و پنجاه لك روپيه خرجهدر ساخت اين عمارت، مدت دوازد. آراسته است سال صرف شد

اند،اندگره واقعآهايي كه نزديك شهري درباره)290-294: 1958،هكنبو("شده :چنين نوشته
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و محكم وجود قلعهدر اين شهر. است واقع شدهنزديك آگرهشهر بزرگ بيانه، اي بزرگ

و گنه پيشين، روزگاراندر.دارد ر در آن قلعه، اسيران نيل.ندداشتميا محصور كاران هند

و بعضي از  مقام ديگر كه نزديك آگره واقع شده،. فراوان است دراين شهرع انبه،انواو حنا

پادشاه. دوازده كروه از آگره فاصله داردكهتوابع بيانه،از سيكري دهي است.سيكري است

و و مستحكم،ي بزرگ شاه چشتي، يك قلعهالاوليا سليمةي زبدشارهااكبر به خواهش

و خانقاه آنعمارات عالي، مدارس، مساجد را به نام فتح پور سيكري در و اين مقام  بنا كرد

و و پيوست آن، يك تالاب بزرگ كه طول براي آن موسوم گردانيد دارالخلافه مقرر كرد

و ميدان. دو كروه بود، براي فيض خلائق ساختآنوعرض و منار عالي يك سكوي بزرگ

و جو ازولانگاه بر كنار آن واقع استفيلان  يك كان سنگ سرخ نزديك آن وجود دارد كه

و ديگر آن سنگ براي ستون و تختگاه ميب عمارات، به هر اندازه كه مصالحها -خواهند، بر

و استفاده مي كنند )39: 1914بهنداري كهتري،(.دارند

و قلعه وابيانه در قديم شهري بزرگ بوده .نامي، نداردجزنكنواليي محكم داشته

به.باد واقع استآاز توابع بيانه به مسافت دوازده كروه از اكبر سيكري علت نام گذاري آنرا

 گجرات،نآ بناي در اثناي فتح پور سيكري از سوي اكبر شاه به اين دليل دانسته اند كه

و سكويا تالابي،نآ وسطدر. مفتوح شده بود و والاست بزرگ در عرض وطول دو كروه

و ميدا درنمنارعالي و ميدان چوگان  واقعين تالابآكناربر،غايت وسعت فيلان پادشاهي

و ها كار عمارتدركهي وجود دارد معدن سنگ سرخ،نآدر نزديكي است صرفم بنا

)162: 1879بلگرامي،(شودمي

 آگرهيپذير زوالتصويري از

-بار اول چون او به همراه مبارز:نويسدميمذكوري شهر مرتضي حسين بلگرامي، درباره

 ده سالگي براي ديدار اين شهر رفته، زمام حكومتسنخان بهادر توني، در الملك سربلند

وبه دست محمد در در عهد شاه عالم، پس از شصت سالگي مولفليشاه پادشاه بود ثاني

جالامرا ميرزا نجفدر وقت نظامت اميرق.ه1192 به وقتي دوباره اتانخان، بعد استيصال
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ميمي رودآنجا و ديگر عمارات رو به خرابي گذاشته كه عمارت قلعهبيند،  جا به جا ريخته

و ريخته شده (شهر هم شكسته از)162: 1879بلگرامي،. و مرز،مؤلفّآن پس هاي حدود

را  عملي اكبردر مشرق صوبه":نويسدميچنين شهر ريداآباد از كهائم پور تا پلول در

و در عرضش از قنوج تا چند يري، مضافي شاه جهانصوبه و هفتاد كروه، آباد، يك صد

ها مانند الور، آباد، چندين بلددر توابع سر كار اكبر. صوب مالوه، صد كروه فاصله دارد

و غيره شاملڑنجاره، با و تقريباً ي، ابرج، كالپي، سانوان، قنوج كول، سيدن پور، گواليار، اند

و هجدهه سر كارچارد و نودو هشت كرور و دو مقام دارد و شصت ها، مشتمل بر دويست

و پنجاه لك روپيهہہلك و هفصد وام، داخل اين صوبه است كه كرور و شصت وپنج هزار

و اندر اين صوبه دو درياي نامور كثيري و سرچشمهكم باشد و دويم چنبل ي اند؛ يكي جمن

برچنبل از مقام حاصل پور، تابع بهآمده، در هشت كروهي از اكبر مالوه، داور آباد از حدود

سرگذشته نزديك اكبر ميپور، تابع )162:همان(".ريزدكار كالپي به درياي جمن

 نتيجه

آباد در مركز كشور هندوسـتان، در طـول سـال هـاي متمـادي، اكبر/ ساختار شهر آگره

هـا، دارايي مغـول شهر در زمـان سـلطه گيري يافته است؛ به طوري كه اين تغييرات چشم 

و صنايع تبديل شده است و به تدريج به يك مركز مهم براي تجارت .ساختاري ساده بوده

و قـسمت هـاي مركـزي آن مهـاجرت با پيشرفت اين شهر، مردم اطراف هند به اين شهر

را به يكي از پر و مركز اين شهر .ترين نواحي شهر تبديل كردندجمعيت نمودند

ا و رونق گرفتن صنعت گردشـگري در يـن شـهر، در بازديد گردشگران از سراسر جهان

ب  جهاني شاه به وسيله) تاج محل( ساخت ممتاز محل. است داشتهسزايي اقتصاد آگره نقش

ع  گيـر بـراي ايـني جديد با معماري ايراني، شهرتي عالم ايب هفت گانهجبه عنوان يكي از

و بر  .جاذبه هاي توريستي آن افزوده استشهر به ارمغان آورده
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 منابع

ي سرور آزاد)م2007( آزاد بلگرامي، غلام علي-1 و تدوين تذكره دكتـر:، تصحيح

.زرينه خان، عليگر هند

تا( آزاد بلگرامي، مولانا-2 ي خطي) بي ي يد بيضا نسخه .، علگير هندتدكره

ي حديقه الاقاليم)م1879(بلگرامي، مرتضي حسين-3 نـون كـشور: لكهنـو، تذكره

.پريس

رائي-4 .ظفر حسن: دهلي،تاريخ خلاصه التواريخ)م1914(بهنداري كهتري، سبحان

سـر سـيد:، عليگريجهانگيرتزك/ نامهجهانگيرتاريخ)م2007(جهانگيرپادشاه-5

.اكيدمي

گر2و1، جلدهيبزم تيمور)م1984(صباح الدين عبدالرحمن-6 .، چاپ سوم، اعظم

تا( رازي، امين احمد-7 ي هفت اقليم) بي .تيي سوساكلكته:، كلكتهتذكره

ي مبارزالدين رفعـت،)اردو(تاريخ ادبيات ايران)م1985(رضازاده شفق-8  ،ترجمه

. المصنفين�ندو: دهلي

ج اول، لاهور تاريخ شاه جهان نامه)م 1958(، محمد صالحهكنبو-9 مجلس ترقيّ:،

.ادب

الهگوپا-10 .سلطاني:، بمبئيي نتايج الافكارتذكره)م 1925( مپوري، محمد قدرت

و تدوين كبيـر الـدين تاريخ پادشاه نامه)م1867( لاهوري، عبدالحميد-11 ، تصحيح

ج و عبدالرحيم، .كالج پريس:، كلكته2و1احمد

تا( مسعود سعد سلمان-12 .، تصحيح رشيد ياسمي، تهرانديوان اشعار) بي

.كتره:، اله آبادمتاريخ صنا ديدعج)م1989( ناصري، مولوي مهدي حسين-13


